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  معرفّي يك نسخة خطيّ مجموعة قصايد

  كتابخانة مركزي دانشگاه هندويي بنارس در

  ♦♦♦♦عباس سيد حسنپروفسور 

هاي خطّي فارسي  در كتابخانة مركزي دانشگاه هندويي بنارس ذخيرة خوبي از نسخه
لعل عشرت  كوشش شادروان، پرفسور امَرتِ  به شود و فهرستي از آن نگهداري مي

نسخة خطّي  937در اين فهرست . انگليسي منتشر شده است  هب .)م1930- 1989(
اي از  اخيراً نسخه. ها بيش از اين تعداد است البتهّ تعداد واقعي نسخه ، كهمعرفّي گرديده

  ناميده شده» مجموعة قصايد«عنوان  مطالعه در آمد كه در فهرست با به پربها ةاين گنجين
و موضوع آن شعر . م1860، مؤرخ 238ها  و تعداد برگ 491شمارة اين جنگ . است

خطِّ نستعليق و خوانا،   به است و در توضيحات آن آمده است كه، يك مجموعة خوب،
بخاري و حامد  حزين اصفهاني، شوكت سبزواري، شيخ علي داراي گزيدة اشعار عارف

  :1آغاز. آذربايجاني وغيره
 از ميم آلوده دهان خواهـد بـود   دم به دم به دهن تاكه ترم كام و زبان خواهد بود

همان خط كه اين جنگ در آن كتابت شده، چنين   به اي روي برگ اول در گوشه
 :نوشته شده است

 قصايد عارف سبزواري خراساني

 حزين گيلاني قصايد شيخ علي

                                                   

   shabbas_05@yahoo.co.inپور؛  رييس كتابخانة رضا، رام .دانشگاه  ♦

  .94هاي خطيّ فارسي دانشگاه بنارس، ص  فهرست نسخه  .1
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 قصايد شوكت بخارائي

 قصايد حامد آذربايجاني

 مولوي فضل حق خيرآبادي) عربي(قصيدة 

اي نقي كمره علي قصايد 

البتهّ اين جنگ . نسخه از لحاظ خط خوب و خوانا و كيفيت آن نيز خوب است
. شود بلكه غزليات و مخمسات و تضمينات نيز در آن ديده مي ،فقط قصيده ندارد

 :قرار زير است به فهرست مطالب اين جنگ

تر غزليات كه بيش» اللهي السبزواري الخراسانينعمةمن مخمسات جناب عارف «
 .حافظ را تضمين كرده  است

 مخمس

 دهن تا كه ترم كام و زبان خواهد بود به .1

 ام آواره دشت و صحرا را منم كه گشته .2

 زمان رنج و ملال و الم نخواهد ماند .3

 بينم نظر زير و زبر مي  به لمَي رااع .4

 غزليات و تضمينات

 زده عزم صبوحي من شراب  به سحر .1

 د استفروشم نصيحتي يا ز پير باده .2

 هركسي را در درون خلوت دل راه نيست .3

 لب فشارم دندان مدعا را  به تا كي .4

 هرطرف گسترده زاهد دام را .5

 غزليات

 م در دل بوده استيجست اش از ديده مي چه آن .1

 بيشة وحدت گزيدن بيشة شير است و من .2

 بايد كشيد بازي درد مي اي دل اندر عشق .3



  …معرّفي يك نسخة خطيّ مجموعة قصايد در كتابخانة مركزي  273

  

 تر نيست نهفته كز اوهرچند  .4

 دانم است ميس ات مشك طره .5

 وصف رخسارت بهر تقدير نتوانست كرد .6

 گيرم كه وصل يار ميسر نشد نشد .7

 خونِ دلِ ما رنگ حنا شد شده باشد .8

 ازين نيست   به با درد بسركن كه دوايي .9

 كرد تاجداري كني چه خواهي .10

 اگر عمري طرب كردي چه كردي .11

 باشد كه يارب بينمت پيچان و چسپان در بغل .12

 دم برداشتندر طريق عاشقي خواهي ق .13

 خواهي اندر كعبه، خواهي ساكن بتخانه باش .14

 )مكررّ(مخمس 

 دهن تا كه ترم كام و زبان خواهد بود به .1

 يار ما از ما جدا شد آه آه .2

 گفتم لبش بجانب ما وا شود نشد .3

 ازين نيست  به در ميكده بنشين كه مقامي .4

 خرّم دلي كه بر دل پير مغان رسد .5

 عبثم يجامة ناموس دريد ]خلق[در منت  .6

 غلمان چه احتياج به حور و  به عشّاق را .7

 هوايت رقاصهه عالم بذره ذره هم .8

 جا ز من شنو مشو اندر پي كمال آن .9

 كوچه دوم در وفاي دل تا چند كوچه .10

 خواهي ملك دل علمداري ازين بهتر چه مي به .11

 گيرم كه بخت يار تو شد شد، نشد نشد .12
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 حزين قصايد شيخ علي

 همتاستي غير نفي غيرت يكتاي بي .1

 دار را نيست جهان پردهو پرتوي روي ت .2

 پيوند بود با رگ جان خار ستم را .3

 جان تازه ز تَردستي ابرست جهان را .4

 كه برآرد آواز مرغ شب پيشتر از آن .5

 از چاك سينه چون جرس آوا برآورم .6

 كشان صبا آمد سحر ز كوي تو دامن .7

 سا عنبر سارا را غاليهو اي موي ت .8

 گوش اصم را يد است صلانيك پرده ش .9

 در زير لب آوازه شكستيم فغان را .10

 با همه سيلي كه شسته روي زمين را .11

 بريده لذّت دردت ز دل تمنّي را .12

 كار دست شد جان و هوش و صبر و خرد را ز .13

 فشاني دهد گشاد زين ششدرم چو بال .14

 خوان صبح زان پيش كز فراز در هفت .15

 چون شست غمزة تو گشاد كمان دهد .16

 رِ گفتارِ بشكندجا كه خامه شكّ آن .17

 غم چو در سينه لنگر اندازد .18

 م چو اصحاب سعيرمبا همه دعواي اسلا .19

 شب عنبرين لباس  به يي مشكينه طرّه .20

 آن طاير قدسم كه چكد خون ز صفيرم .21

 مژده ياران كه ازين منزل ويران رفتم .22

 او دل فلك معنويست عقل رصددانِ .23

 ام تا گلستان بيني نظركن در سواد صفحه .24
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 صيد دل بازي اي نگاهت به .25

 ام طبل عشق و رسوائي زده .26

 ياد تو رشك چمن شود كه دل به خوش آن .27

 قول و عمل زشت و نكو گرچه قضاكرد .28

 دل شاد را جمع ساغر نمايد .29

 كش در صبح عارض از خط مشكين نقاب .30

 ست برازنده چمان تا در چمن اين سروِ .31

 نوائي ني خامه دارد سرخوش .32

 از يمن سرفرازي مدح خدايگان .33

 س عاريتي از جهان مخواهاي دل لبا .34

 را مظهر آفتابو اي پرتو جمال ت .2

 هرچند كه دنياست ره و ما همه راهي .3

 ام، مسكنت سراي من است بنده .4

 چشمم گشوده است در فيض نوبهار .5

 هوشيار بندي دل اي بخرد نه .6

 طبع تو افتخارِ سخن اي به .7

 دوش دلم چون كشيد خنجر آه از قراب .8

 لرزدخمش زخوي تو عاشق بود زبانش و  .9

 )فقط دو بيت آمده(ات صفدر صاحبقران  اي مژه و غمزه .10

 آتش زده آهم اختران را .11

 41شايستة ذكر است كه در ديوان حزين لاهيجي، چاپ بيژن ترقي، قصايد شماره 
همچنين يك نسخة خطي از ديوان حزين لاهيجي نيز در كتابخانة . مفقود است 44تا 

موجود است كه آن هم بيشترين  192اپي شمارة پي به مركزي دانشگاه هندوي بنارس
الدين آن نسخة ديوان حزين  قصايد حزين لاهيجي را در بردارد و آقاي دكتر عمر كمال
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 :گونه آمده است بدين اي سپس، بعد دو صفحه ساده، ترقيمه. 1را معرفّي كرده است

»لو الحمدالله ربدالمرسلين و علي آل ةالعالمين و الصلام علي سيه و الس
المتقدمين و  اتمام رسيد قصائد جناب ابلغ كه به ،الدين الاكرمين الي يوم

حاوي كمالات علمي و عملي، جامع فضائل و فواضل خفي  ،المتأخرين افصح
از  ،مولانا الشّيخ محمدعلي المتخلصّ بحزين ،الاكملين الشّعراء ةو جلي، زبد

الدين اردبيلي  رشد شيخ صفيمردم لاهيجان گيلان است و از اولاد شيخ زاهد م
كه صاحب سلسلة سلاطين صفويه بود و والد ماجد او ابوطالب نام  ،است

و خالي از  ،طالب بوده است ازين جهت سجع نگينش علي ابن ابي ،داشت
و در زمان نادرشاه از ايران وارد هندوستان گشته آخر در بلدة  ،لطفي نيست

تمت  .ارات عمر شريف بسر بردبنارس رحل اقامت انداخته بسامان ام
 »الحرام هجري نبوي صلعم در شهر محرّم1277هذالقصايد در سنة 

نقي  آمده است و سپس تحت عنوان قصايد علي) صفحه 4(پس از اين نيز دو برگ 
 :اي يك قصيدة وي نقل گرديده است كمره

 چو خفتگانِ لحد را صباح روزِ نشور

ساده گذاشته شده و با عنوان، قصايد شوكت ) صفحه6(برگ  3سپس باز هم 
 .وي آمده استاز هاي زير  بخارائي، قصيده

 وفا كه دارد ناتوانم دور چرخ بي بس .1

 كرده از ميناي من كه جوشد شعلة حل بس .2

 صاحبا رنگ عيشت افزون باد .3

 بياض صبح كه آمد بديدة مخمور .4

 خالت شرر ز شعلة گل آشكار كرد .5

 سيرابلب ز تو  شبنم تشنه .6

 آشَيان را زدم آتش ز گلستان رفتم .7

 وجود كوه چنان نرم شد ز ابر مطير .8

                                                   

  .)ن لاهيجينامة حزي ويژه( 155- 160، ص 29-30مجلّة قند پارسي، شمارة : رك  .1
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صايد و غزليات وي بعد يك صفحه ساده با عنوان قصايد ملا حامد آذربايجاني، ق
 :آورده شده است

 قصيده

 زمانه از پي كينم كشيده تيغ ستم

 غزليات

 )ع(ساقي حوض كوثر است علي .1

 و ديدهاي اي نور د از من چه خطا ديده .2

 وفا را يارب ترحمي ده آن يار بي .3

 اي مسلمانان چه شد ليلاي دل .4

 ار تو باشمكطلب  به ام اي جان تا زنده .5

 يغماي تو  به اي كه دلم رفته .6

 آه از دمي كه يار ز عشقم خبر شود .7

 اي مروت از من مسكين چه ديده اي بي .2

 واعظان گر درك سوز آتش هجران كنند .3

 د استرسيدنم برِ جانان چه مشكل افتا .4

 زين سبب ديوانة ما با كسي مأنوس نيست .2

 عذارا تنا، لاله بدنا، سيم نازك .3

 آه صد آه كه گشتم ز برِ يار جدا .4

 ها ز خاك دميدهرسيد موسم گل سبز .5

 جاي دل در خم آن زلف پريشان دادم .6

 ز حسن روي تو خور خوبي جمال گرفت .7

 اي تيغ جفا را امروز دگر آخته .8

 اشاي دگردم تم بنماي رويت تا كنم يك .9
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نواب دوله صاحب  به خان بهادر معروف قصيده در مدح نواب سيد علي حسين
 :اقباله دام

 هر صبح چو خسرو خاور عيان كند

 :آباد انتقال كرده بود در مرثية ولد خود محمدنصير كه در فرخّ

 فغان كه سوخت فلك مغز استخوان من

فضل حق خيرآبادي در پس از كلام حامد آذربايجاني يك قصيدة عربيه مولوي 
مطلع   به )شايد همان عارف اول الذكّر باشد(و يك غزل عارف  )ص(نعت رسول اكرم

 :زير آمده است

  ست انجمن اين	خلوت و هر	جانانة هر  ست بدن اين رخ و گلُ شمشادقد و لاله

خاطر دارا بودن اشعار عارف سبزواري و حامد آذربايجاني،  به اين مجموعة قصايد
حامد . ندرت آمده است ها به دو شاعر در تذكره	و ذكر هر ،اهميت است حائز

 .رود آذربايجاني از ايرانيان مقيم هند بشمار مي

در همين را اي آذربايجاني  خوشبختانه اخيراً نسخة خطي ديوان حامد مراغه
خط نستعليق خوش   به اين نسخه. خط شاعر است  به احتمال قوي به كتابخانه ديدم كه

جايي در همين نسخه تاريخ . و شامل قصايد و غزليات اوست ،ت شدهكتاب
قيد حيات  توان گفت شاعر تا اين تاريخ بايد به موجود است، لذا مي. م1881./ق.ه1299

توان گفت كه اسم كاتب و  فاقد چند برگ است، لذا نمي نسخه در آخر نيز. بوده باشد
بيشتر در مدح اميرمؤمنان حضرت علي ابن قصايد . تاريخ كتابت يا ترقيمه داشته يا خير

نواب دوله صاحب و چندنفر  به و نواب سيدعلي حسينخان بهادر معروف )ع(طالب ابي
 حال اطّلاعي اما دربارة احوال شاعر تا به. شان قيدگرديده است ديگر است كه اسامي

اش مطلبي  درباره) 176-177 ص( 12البتهّ در مجلةّ ارمغان سال . دست نيامده است  به
 .حال از نظر راقم سطور نگذشته است  به آمده است كه تا

اي و گردآورندة اين جنگ  كاتب اين نسخة مجموعة قصايد كه شاگرد حامد مراغه
 :نويسد اي آذربايجاني مي است، در يادداشت خود دربارة حامد مراغه

مل في التقّرير و النحّرير و العالم الكا مةو كان هذالاشعار من كلام الفاضل العلا«
سنج انجمن، نوباوة حديقة شاعري، نونهال  التحّرير، طوطي شكرستان سخن، بلبل نغمه
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روضة سخنوري، افتخار شعراي زمان، نازش علماي جهان، فردوسي عصر، انوري دهر، 
س مضمار منقول، تاز ميدان معقول، فارِ بيت قصيدة فطانت، مطلع ديوان ذهانت، يكهّ شاه

 ،ه، گوهر ناياب عمان صاحب كمالييوم دينيه، امواج قاموس كمالات يقينلجة بحار عل
يوح دري سماء بلاغت، زهرة زهراي سپهر  ،خصالي ي لالاي اصداف حميدهؤلؤل

 جناب آقا احمد صاحب متخلصّ ةمو الفاضل الفخا ةمفصاحت، اعني اوستادنا العلا
ولد  ،الله مراتبه بحق الحسن و الحسينا الدارين و اعلي االله مدارج علية في حامد اعطاه  به

 .و در قوم تركان مقدم و از اولاد هلاكوخان است ،اي آذربايجاني احمد نصير مراغه
نشان  جنت رفتار جلاي وطن خود را كرده وارد هندوستانِ سبب گردش فكر كج  به

و كه راقم هم از فن شاعري  چون ،اين عاجز افتاده  به س اتفّاق ملاقاتپ. گرديده
آوردم و  ملاحظة اوشان مي  به اكثر از كلام ناقص خود. شعرگويي رغبتي كمال داشت

 كنم و درين زمان خواستم كه كلام معجزنظام اوستاد خود جمع. گرفتم اصلاح مي
كه كلام آقاصاحب موصوف  چون. حيطة تحرير درآورم و داخل اين جنگ سازم  به
نهب و يغما   به د و در زمان غدر و فسادمعرض تلف آمده بو به اكثر] اي حامد مراغه[

 هم رسانيده،  به تجسس تام و كوشش تمام  به رفته بود، لهذا اين چند غزليات و غيره
االله  و اناالعاصي احمد حسين صانه .تحريرش پرداختم، ورنه كلام اوشان بسيار بود  به

 .و السلام ةالحسن و الحسين عليهما الصلو ةمعن كل شين بحر

آشنايي بيشتر اي آذربايجاني براي  يك غزل از حامد مراغه اين معرفي آخر اينك در
  :آوريم ميخوانندگان گرامي 

 وز كون و مكان طالبِ ديدارِ تـو باشـم   ارِ تو باشـم ك طلب ام اي جان، به تا زنده

 من خسته و افتـاده و بيمـارِ تـو باشـم     بـالينِ مـن آيـي    كه طبيبانه به خوش آن

1خواهم سببِ گرمـيِ بـازارِ تـو باشـم     كه خريـدارِ تـو گشـتم    آزرده مشو زين
 

 گفتـارِ تـو باشـم    بارِ دگر گوش بـه  يك از دست اجل چند امـانم بدهـد چـرخ   

 خريـدارِ تـو باشـم    2ار وك پيوسته طلب كه ز جان در بدنِ من رمقي هست تا آن

                                                   

  .اين بيت در كليات نيست اما در جنگ خطيّ موجود است  .1
  .ندارد: جنگ خطيّ  .2



  280  قند پارسي

  

 تـو باشـم   قربانِ قـد و قامـت و رفتـارِ    از رفتنِ تو سـايه شـود سـروِ خرامـان    

 در حسرت گفتـارِ شـكربارِ تـو باشـم؟     حرفي نشنيدم ز لبِ لعـلِ تـو، تـا كـي    

 شـيدا  حامـد من گفت كه اي  از طنز به

 خواهم كه انـيسِ دلِ افگـارِ تـو باشـم    
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